
تماشا خانه

«روزنه آبی» آخرین ایستگاه 
«شاهین سرکیسیان»

مراسم یادبود «شاهین سرکیسیان» به همراه رونمایی از سریال روزنه 
آبی، ساخته فرزاد فره وشی در باشگاه آرارات برگزار شد. این مراسم که به 
همت مؤسســه خدمات ترجمه و تحقیق هور برگزار شد، با حضور جمع 
کثیری از هنرمندان عرصه تئاتر و روشــنفکران و نویسندگان، پژوهشگران 
ایرانــی و ارمنی، در باشــگاه ارامنه آرارات با معرفی اجمالی از شــاهین 
سرکیسیان، هنرمند و کارگردان تئاتر، برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی 
چون: داریوش اسدزاده، سعید پورصمیمی، بهزاد فراهانی، ژرژ پطرسیان، 
واروژ کریم مسیحي، شــمس لنگرودی، رضا بنفشه خواه، نصراالله قادری، 
دکتر قطب الدین صادقی، جمشــید جهانزاده، مهدی میامی، ادنا زینلیان، 
محمودرضا رحیمی، خسرو احمدی، فرزانه نشاط خواه و... حضور داشتند. 
بهزاد فراهانی در رثای شــاهین سرکیسیان، یار دیرین و از پایه گذاران گروه 
هنر ملی، گفت: کسانی که با شاهین بی مهری کردند؛ از شاگردانش گرفته 
تــا دیگران، همه خوب می دانند که بد کردند و او را مورد آزار قرار دادند، 
ولی هرگز شــاهین پشت سرشــان صحبتی نکرد و از هیچ کســی به بدی 
یاد نمی کرد. او درس انســانیت و آزادگی را به ما آموخت...، شــاهین به 
ما اندیشــیدن را آموخت. به ما یاد داد که چگونه بیندیشــیم، فقط حرف 
نزنیم. به ما قهوه خوردن یاد داد. او به ما شــیوه درســت زندگی کردن را 
آموخت. بعد از اینکه از گروه هنر ملی بنا به دلایلی جدا شد، به این مکان 
آمــد و گروه آرمن را تشــکیل داد. قرار بود نمایش «روزنه آبی»، نوشــته 
«اکبر رادی» را روی صحنه ببرد، ولی مرگ امان نداد و نتوانســت حاصل 
زحماتش را روی این صحنه ببیند که بعد از او «آربی آوانسیان» این متن 

را کارگردانی و ادامه همان میزانسن های شاهین را اجرا کرد.
بعد نصراالله قادری عنوان کرد که این ســریال حدود ۹ سال به طول 
انجامید و جوانی که هرگز شاهین سرکیسیان را ندیده، این مسیر طولانی 

را بدون کمک دولت و دیگران به طور شخصی انجام داد.
فره وشــی راجع به این کار بیان کرد: سریال روزنه آبـــــی فصل اول 
از مجموعه گنجینه تئاتر معاصر ایران اســت که در ســال ۱۳۸۶ مراحل 
تولید را برای پخش در شبکه ویدئو خانگی آغاز کرد. موضوع اثر زندگی و 
اقدامات «شاهین سرکیسیان» برای ایجاد تئاتری نوین در ایران است که به 
دلایلی، برخی از شاگردان وی، نام او را از تاریخ تئاتر ایران حذف و به نام 
خود ثبت کرده اند. فیلم یادشــده پروانه پخش از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی دریافت کرده و پس از مراحل تکثیر و چــاپ، در ۲۵ دی ماه در 
مراسمی از سوی مؤسسه خدمات ترجمه و تحقیق هور وارد شبکه ویدئو 
خانگی شده است. با حضور:علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داریوش 
اسدزاده، حمید سمندریان، عباس جوانمرد، جعفر والی، پرویز بهرام، رضا 
عبدی، جمشید لایق، فهیمه راستگار، بهمن مفید، اسماعیل ارحام صدر، 
اصغر سمسارزاده، مرتضی عقیلی، شمســی فضل اللهی، ایرج راد، اکبر 
رادی، احمد نجفی، ابوالحسن تهامی، بهزاد فراهانی، بهرام وطن پرست، 
مهتاج نجومی، اصغر آقاخانی، اکبر زنجانپور، بهروز بقایی، ژرژ پطروسی، 
مســعود فقیه، کاظم هژیرآزاد، ناصر رحمانی نژاد، منوچهر انور، سعدی 
افشــار، فردوس کاویانی، محمود اســتادمحمد، احمد براتلو، هوشــنگ 
ملکی، زاون قوکاســیان، هوشــنگ توکلی، محمدرضا اصلانی، نصراالله 
قادری، هوشنگ معصفری، علی اصغر نجات، مهرداد ژامک، صدرالدین 
زاهد، رضا قاســمی، فرامرز طالبی، ژانــت لازاریان، محمودرضا رحیمی، 
گابریل تیکیدجیــان، لیدا بربریان، الــو نازلومیان، ســیرانوش آقاجانیان، 
روح االله جعفــری، غلامحســین دولت آبادی، علی اکبر علیــزاد، هنریک 

یکانیان، حمیدرضا نعیمی، فرشاد منظوفی نیا و شاهین سرکیسیان.
ایــن مجموعه به دلیل حضــور و همکاری ۳۰۱ نفــر از هنرمندان و 
پیش کسوتان عرصه تئاتر و سینما توانسته چشم انداز گسترده ای از موارد 
مــورد بحــث را در اختیار بیننده قرار دهد. ضمــن آنکه چنین مجموعه 

مستندی با این ابعاد برای اولین بار در ایران تولید شده است.
روزنه آبی، ویژه زندگی و اقدامات شاهین سرکیسیان است که در سال 
۱۳۱۰ از فرانســه به ایران بازمی گردد و مدتی در گروه عبدالحسین نوشین 
در سمت مشاور هنری فعالیت می کند. سپس تصمیم می گیرد یک گروه 
تئاتــری با عنــوان «گروه هنر ملی» (یا به گفته برخی گــروه تئاتر ملی) را 
پایه گذاری کند و از فارغ التحصیلان هنرســتان هنرپیشگی دعوت کند تا به 
آن بپیوندند. این اولین بار اســت که چنین اقدامــی در تئاتر ایران انجام و 
نمایش نامــه ای ایرانی با توجه به فرهنگ و خلق وخوی ایرانی نوشــته و 
اجرا می شود. سرکیسیان تا سال ۱۳۳۶ با گروهی که ایجاد کرده، همکاری 
و اعضای آن را با سردمداران تئاتر روز دنیا مثل: استانیسلاوسکی، چخوف، 
پیراندللو و اســتریندبرگ آشــنا می کند و حتی در راه اصلاح بیان آهنگین 
رایــج در دهه ۲۰ تلاش های زیادی انجام می دهد، ولی با بروز مشــکلاتی 
که شــاگردانش ایجاد می کنند از گروه جدا می شــود. سرکیســیان تا سال 
۱۳۴۵ گروه هایــی را بــا نام های مروارید، مفید و آرمن تشــکیل می دهد و 
به امر آموزش و اجرا می پردازد. تولید مجموعه مستند «روزنــــه آبــی» 
در ادامه انتشــار کتاب موفق «شــاهین سرکیســیان بنیان گذار تئاتر نوین 
ایــران» صورت گرفت. این کتاب نوشــته غلامحســین دولت آبادی و مینا 
رحمتی اســت که زیر نظر جمشــید لایق در ســال ۱۳۸۶، برای شناخت 
دقیق شــخصیت سرکیســیان، نوع اجراهایش، طراحی میزانسن، زندگی 
شــخصی و تأثیراتش در تئاتر ایران انتشار یافت. مجموعه مستند «روزنه 
آبی» شــامل گفت وگوهایی با شاگردان، دوستان و همکاران در قید حیات 
سرکیســیان اســت و بخش هایی از رخدادهای مهــم دوران زندگی او در 
آن بازســازی شــده اســت. برای اولین بار نکاتی درباره رخدادهای مهم 
تئاتری در بازه زمانی دهه هاي ۳۰ و ۴۰ در این مجموعه عنوان می شــود. 
دراین میــان به قهر و آشــتی ها و اختلاف نظرها بین برخی از اعضای گروه 
اشاره می شود که به ناسپاسی نســبت به استاد و ازهم پاشیده شدن گروه 
منجر می شود. در ســال ۱۳۴۵ زمانی که شاهین سرکیسیان برای دریافت 
پروانــه اجرای نمایش نامه «روزنه آبی» اثر اکبــر رادی به اداره دراماتیک 
وارد می شود، شاگرد پیشین خود را در مقام مسئولیت اداری می بیند. وی 
اســتاد خودش را ردصلاحیت می کند. مدتی بعد شــاهین از دنیا می رود. 
بررســی این موضوع که سال ها در حواشــی تاریخ تئاتر ایران مطرح بوده 
و پرونده آن همچنان باز اســت، علت ردصلاحیت تمامی فعالان تئاتری 
دهه ۲۰ در دهه ۴۰ را روشــن می کند و اینکه چگونه کار به جایی می رسد 
تا شــاگرد مجبور به رد استادش می شــود. آیا شاهین یک قهرمان است یا 
یــک مظلوم؟ / آیا بنیان گــذار تئاتر نوین ایران تنها اوســت؟ / وی چگونه 
می زیست؟ /  در اجراها تکیه او بیشتر بر چه بوده است؟ (بازیگری، دکور، 
نور، موسیقی، بیان، انتخاب متن و...) / او با تئاتر روز دنیا از کجا آشنا شده 
بود؟ / آیا سرکیســیان صلاحیت کارگردانی نداشته است؟ / فضای حاکم 
در تئاتر آن دوره چه بوده اســت؟ و... در مجموعه مستند «روزنه آبــــی» 
بررسی می شــود. این مجموعه در قالب مستند داســتانی در ۱۶ قسمت

۹۰ دقیقه ای برای بیننده عام به شیوه  S.D Cam   تولید شده است.

یادبود

خسروی دانسته هایش را 
در پستو پنهان نکرد

اســتاد رکن الدین خسروی، یکی 
از مؤثرتریــن اســتادان تئاتر کشــور 
بود. همه کســانی که با او کار کرده 
یا شــاگرد او بودنــد، بر ایــن نکته 
آگاهی داشتند که در وهله اول باید 
پایبنــد به اخلاق، انضبــاط و تعهد 
باشــند. بنابراین اخــلاق و فعالیت 
تئاتری جــزء لاینفک حضور آنان در 

فعالیت های تئاتری بود. 
بــرای دانشــجویانش اهمیــت 
بسیار زیادی قائل بود و در کارهایش 
بازیگــران  مقابــل  را  دانشــجویان 
حرفه ای قرار مــی داد و هنگام کار 
همه باید در تمریــن نرمش و بیان 
شــرکت می کردنــد، حتــی عوامل 
پشــت صحنه؛ چیزی که متأسفانه 
امــروز کمتر بــه آن اهمیــت داده 
می شــود و برای برخی از بازیگران 
کــه اصلا توهین به شــأن و منزلت 

آنها تلقی می شود. 
او به بازیگرانش چه دانشجو چه 
حرفــه ای، اعتبــار و اعتمادبه نفس 
می داد و به همین دلیل در کلاس ها 
یا کارگاه هــای فوق برنامه ای که برپا 
می کرد همه با جان و دل شــرکت 

می کردند.
یک نمایش کارکردن با او معادل 
چندین ترم از واحدهای عملی بود. 
هیچ گاه دانسته ها و تجربیاتش را در 
پســتو پنهان نکرد و ساعت ها بدون 
آنکــه لحظــه ای احســاس رخوت 
یا خســتگی کند، به سؤالات پاسخ 
مــی داد هیــچ گاه از خاطر نمی رود 
آن کیف چرمی اش با انبوهی کاغذ 
که حمل آن پس از ساعت ها تمرین 
نمی توانست رمقی برای کسی باقی 

بگذارد. 
او مســیر طولانــی را بــا همین 
وضعیت طــی می کرد و تــا زمانی 
که سوار تاکسی می شد دانشجویان 
رهایــش نمی کردنــد؛ ســؤال های 
پی درپــی و او متواضعانــه بــدون 
لحظه ای احساس خستگی به همه 

آنها پاسخ می داد. 
از  بســیاری  کلاس هایــش  در 
داســتان های چخوف را به نمایش 
تبدیل می کــرد، روش کارهایش به 
گونه ای بود که همواره بعد از ماه ها 
تمرین یک ارتباط زنده و خلاق میان 
بازیگران و تماشاگران ایجاد می شد 
بوی کهنگی  کارهایش هیچ وقت  و 

نمی داد. 
افسوس و صد افسوس که تئاتر 
این مرزوبوم نزدیک بــه دو دهه از 
ماند  بی بهــره  ارزشــمندش  وجود 
اگرچه وقتی اواســط دهه ۷۰ کشور 
را ترک کرد در خارج از کشور نیز به 
تدریــس و آمــوزش و فعالیت های 

تئاتری ادامه داد. 
روحیــه  در  او  کــه  تأثیــری 
شاگردانش بر جای گذاشت حتی تا 
امروز در روح و قلب همه آنان باقی 
مانده اســت. کســی که دو دهه در 
کشور حضور نداشت اما امروز همه 
رســانه ها و حتی نسلی که هیچ گاه 
فقدانــش از  را  بــود  ندیــده  را  او 

متأثر کرد. 
اســتاد خســروی تشــنه بود و 
عاشــق و بــا تمــام ناملایمــات و 
کج خلقی هایــي که با او شــد. (اگر 
هم گله ای داشــت آن قدر متواضع 
و فروتن بود که گویی هیچ گلایه ای 
ندارد) از مطالعه و کارطاقت فرســا 
دست برنداشت و او همواره بر این 
نکته تأکید داشــت که اگــر بعدها 
به صــورت حرفه ای هــم کار تئاتر 
می کنید و بازیگر و کارگردان بزرگی 
شدید هیچ گاه مطالعه را رها نکنید. 
اســت  ســخت  به همین دلیــل 
بگوییــم او از میــان ما رفته اســت 
بنابراین رکن الدین خسروی در تقویم 
نمی ماند، بلکــه در تاریخ هنر تئاتر 
این مرزوبوم به حیــات خود ادامه 

خواهد داد. 
اســتاد خســروی، ســمندریان، 
جعفر والی، داوود رشیدی  و خیلی 
از استادان پیش از آنها که امروز در 
میان ما نیستند، ستون های عظیمی 
هستند که هیچ گاه حتی با نبودشان 
فرو نمی ریزنــد و اســتوار و پابرجا 

جاودانه باقی خواهند ماند. 
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رکن الدین خسروی یکی از بنام ترین و بهترین کارگردانان 
تئاتر ایران اســت که از ســال ۱۳۳۶ فعالیتــش را آغاز 
کرد اما برای یادآوری این نام آوری به ســراغ ســهراب 
ســلیمی رفتیــم. او را در مقام کارگــردان، طراح صحنه، 
چهره پرداز و بازیگر می شناســیم که در سال های آغازین 
کارش با رکن الدین خسروی آشنا می شود و از او تأثیرات 
دامنه داری می گیرد که در مقام دستیار، طراح و بازیگر در 
کنارش حضور داشته است. این گفت وگو به درازا کشیده 
اما بخشی از آن را با اشاره به دو اثر نمایشی لبخند باشکوه 
آقای گیل و ابراهیــم توپچی و آقا بیــک از کارهای بنام 
رکن الدین خسروی می آوریم که به یک شناخت نسبی از 

این بزرگمرد ایرانی برسیم: 

اولین بزنگاه آشنایی تان که منجر به این دغدغه شد  �
که به سمت رکن الدین خسروی بروید، کی و کجا بود؟ 

من پیش از اینکه با رکن الدین خســروی رودررو شــوم، 
اطلاعاتی نسبی بنا بر شناخت خودم از ایشان داشتم که این 
مربوط می شــد به سال ۱۳۵۲. زمانی که این فرصت پیش 
آمد تا در نمایش ســرباز لاف زن نوشته تیتوس ماکتیموس 
پلوتوس کار خلیل موحددیلمقانی در کنار بازیگرانی مانند 
پرویز فنی زاده، هما روســتا، هرمز هدایت، پری امیرحمزه، 
محمدرضــا کلاهدوزان، هادی اســلامی، نازی اســدی و 
سروش خلیلی، بازی کنم. من بعد از پایان خدمت سربازی 
در تهران بازیگری ام را در تهران آغاز کرده بودم. این فرصت 
ارزشمندی بود که یک مجموعه در کنار بازیگر خلاقی مانند 
پرویز فنی زاده باشــیم و در یکی از شــب ها که این نمایش 
در تالار ۲۵ شــهریور سابق و ســنگلج فعلی اجرا می شد، 
داشــتیم آماده می شــدیم برای اجرا که با آقای رکن الدین 
خســروی رودررو شدم. بعدها متوجه شدیم این حضور در 
پشــت صحنه به منزله شــکار بازیگرانی بود که از نزدیک 
می خواست به شــرایط انضباطی و نحوه آماده سازی شان 
آشنا شــود. در آنجا این اتفاق هم افتاده بود چون از پرویز 
فنی زاده دعوت به بازی کرد تا در کار بعدی اش در سنگلج 
حضور داشــته باشــد. این اتفاق و همکاری برای من هم 
ایجاد شــد و در اینجا بزرگ ترین شانســم این بود که از من 
که جوانی بسیار گمنام و ناشناخته  بودم، دعوت به کار شد. 

این دعوت بلافاصله بعــد از دیدن نمایش صورت  �
گرفت؟ 

بله. 
بنابراین تحت تأثیر بازی تان قرار گرفته و به شما نمره  �

قبولی هم داده است؟ 
این شــانس من بود... این دعــوت منجر به حضورم در 
نمایش لبخند باشکوه آقای گیل شــد که می توانم از افراد 
دعوت شــده به ترتیب نام ببرم؛ ایرج راد، جمیله شــیخی، 
آذر فخر، ســرور رجایی، فریده صابری، آهو خردمند، محمد 
مطیع، ســروش خلیلی، منوچهر رادیــن و پرویز فنی زاده. 
در آنجا هنوز از محمدعلی کشــاورز به عنوان بازیگر نقش 
آقــای گیل نامی برده نشــده بود. بعد از چنــد روز تمرین، 
متوجه شــدیم فنی زاده به  دلیل تداخل کارهایش به خوبی 
نمی تواند در تمرین ها حضور داشــته باشد و بعد خسروی 
همکاری اش را با او قطع کرد و از محمدعلی کشاورز دعوت 
کرد جای کاراکتر گیل قرار بگیرد. بعد از آن، تمرین ها به طور 
جدی از هشت صبح تا سه و چهار بعدازظهر انجام می شد. 

تمرین ها چگونه انجام می شد؟  �
معمــولا تمرین هایش طولانی بود که به ســه بخش 
تقســیم می شــد؛ در بخــش اول، اطلاعاتی دربــاره متن 
گفته می شــد. بخش دوم بازگوکردن تحلیل هنرمندان از 
نمایش نامه بود که در یک نشســت انجام می شد. مرحله 
سوم تمرین های سخت یا تکرار اتودهای سختی بود که در 
حوزه و چارچــوب نمایش نامه صورت می گرفت. در اینجا 
لازم اســت بگویم بعد از این سه مرحله بنابر آنچه درباره 
آقــای گیل اتفاق افتاد، تفاوت عمــده این تمرین ها بود که 
در ســایر گروه ها انجام نمي شد مجدبودن او نسبت به یک 
چارچوب تمرینی بود که این بزرگ ترین دســتاوردی بود که 
شاید بســیاری از ما به تازگی با آن آشنا می شدیم و درواقع 

می شود گفت تنوع بسیار خوبی به همراه داشت. 
چرا؟  �

چــون تازه از یــک دوره آموزشــی از لندن برگشــته و 
مدیریت آن مدرسه هم برعهده پیتر بروک بود. 

می شود گفت دســت آموخته پیتر بروک بود و این  �
انضباط که در گروه های دیگر ما کمتر مشاهده می شد، با 

او به ایران آورده  شد؟ 
بله... این مدرســه نامش دراماســنتر بود. سال ۵۲ به 
ایران برمی گردد و این دومین شــانس من بود که داشت در 
زندگی حرفه ای ام اتفاق می افتــاد. یک؛ قرارگرفتن در کنار 
بازیگری مانند پرویز فنی زاده که از هنر خلاقانه بسیار بالایی 
برخوردار بود و دوم؛ می شــود گفت در حوزه کارگردانی با 
فردی مواجه می شدم که در آن دوره از متفاوت ترین شیوه 
کارگردانــی و مدیریت و نحوه برخورد بــا بازیگر برخوردار 
بود. خســروی با آنکــه آزادی عمل به بازیگــران می داد، 
برای ارتباط رودررو و تحلیل های متنوعی که از طیف های 
مختلف بازیگران ارائه می شد اما در یک مورد اصلا کوتاهی 
نمی کرد. او تأکید می کرد که حتما باید از نویسنده شناخت 
پیدا کنیــم و باید درباره اش اطلاعاتی کســب می کردیم و 
در زمینه جغرافیای متنش نــکات لازم را می یافتیم. برای 
مثال درباره لبخند باشــکوه آقای گیل تأکیدش این بود که 
ضمن آشنایی با اکبر رادی، باید درباره جغرافیای گیلان که 
بسترساز آقای گیل بود و دوره تاریخی متن، اطلاعات دقیقی 
گردآوری کنیــم. باید مقطع تاریخی و جغرافیایی اش را در 
یادداشتی می نوشتیم. بدون کمترین اغراقی دارم می گویم. 

یعنی بازیگــر باید با گردآوری ایــن مطالب بتواند  �
شناخت درستی از جهان متن بیابد و دراین باره خسروی 

بسیار هم سخت گیر بوده  است؟ 
بله... مطلب دوم اینکه بسیار حائز اهمیت بود و تازگی 
اصولی و ریشه در تئاتر داشت، هیچ لحظه ای نبود که بدون 
موســیقی بخواهی تمرین کنی که اینهــا تو را رفته رفته در 

فضای کار قرار می داد. تو علاوه بر اطلاعات مربوط به متن، 
باید پیشــنهادهای تازه ای در زمینه موسیقی های مرتبط به 
متن را سر تمرین می آوردی. در این زمینه تمرین های بدنی و 
آوایی انجام می گرفت. درواقع تمرینات بیانی انجام می شد. 
برای همین تمرین هایش به لحاظ زمانی طولانی و سخت 
بود، اما هیچ وقت بیهــوده اي در آن نبود و هر دو طرف از 
آن لذت می بردند. در این تمرین ها همه باید بدون توجه به 
سابقه کاری حضور و مشارکت یکسان می داشتند. فراموش 
نشــود عمده ترین مســئله بعــد از تمرین هــای طولانی، 
نشست هایی با اکبر رادی نویسنده صورت گرفت که متن را 
دگرگون کرد. درواقع می شــود گفت این یکی از شگردهای 
خسروی بود که یک ســویه پایبند متن قرار نمی گرفت و در 
آنجا می شود گفت شاید اگر نخواهیم خدشه ای در تحلیل 
تاریخی شــود، آنچه می گفت مورد توافــق اکبر رادی هم 
واقع می شــد. هم در تحلیل متن و هم در کشمکش های 
دراماتیک که از طرف گروه پیشنهاد می شد، نویسنده باید در 
متن بازنگری می کرد. ادله این قضیه را در چاپ نمایش نامه 
می توانید ببینید. فقط کافی است چاپ دوم را با چاپ اول 
لبخند باشــکوه آقای گیل مقایسه کنید، این تفاوت فاحش 

را می بینید. 
یعنی به واسطه این تمرین ها نویسنده هم متنش را  �

پخته تر می کرد و در چاپ بعدی این اتفاق قابل مشاهده 
است؟ 

بله. 
خسروی می خواست متن را در حالت دراماتیک تری  �

قرار دهد؟ 
کاملا. 
به هرروی، این مســیر بــرای انجــام پختگی متن  �

درست تر اســت چون خیلی ها معتقدند متن نمایشی 
حین تمرین و اجرای عمومی مســیر کامل شــدنش را 

می پیماید؟ 
بله اشــاره بــه نکته درســتی کردید... باید بــه یکی از 
دوره های کار رکن الدین خسروی که پیش از لبخند باشکوه 
آقای گیل بوده اســت، اشــاره کنم... نمایش نامه حکومت 
زمان خان نوشته ناظم الدوله بود. می گویند که او هیچ گونه 
شناختی از تئاتر نداشته است و فقط براساس مطالعه چند 
نمایش نامه متن هایــش را نوشــته و دغدغه هایش را به 

شکل متن نمایشی درآورده است. 
منظورتان از ناظم الدولــه همان میرزاآقای تبریزی  �

است؟ 
بله... 
چون شبهه ای هم هســت که میرزا ملکم خان هم  �

نویسنده اش باشد؟ 
بله... ولی بیشــتر بــا همان میرزاآقــای تبریزی موافق 
هســتند. اینجاســت کــه دربــاره آن اثر همــه منتقدان و 
دســت اندرکاران معتقد بودند این اثر ضعیف است و چرا 

باید آن را کار کند؟ اما خســروی 
بــه کمک ایــرج زهــری که هم 
شناخت از ادبیات نمایشی و هم 
این  تئاتری داشــت،  تکنیک های 
متن را برای اجرای عمومی آماده 
کردند. ایــن متن بــه مرحله ای 
رسید که در مرحله بداهه پردازی 
افرادی مانند کشاورز و دیگران آن 
را تبدیل به یکی از بهترین اجراها 

کردند. 
یعنــی در این تمرین ها و  �

مشاوره ها از یک متن تاریخی 
و ضعیف متنــی درخور تأمل 
به قاعده به روز شدن و انطباق 
با شــرایط اجتماعی صورت 

گرفته اســت که درواقع این خود برخــوردار از تعریف 
درست دراماتورژی است. درواقع تعریف درستش هم 
این اســت که دراماتورژی در برخورد چند هنرمند و در 
چالش ها و انتقادات آنان صورت می گیرد که هم اکنون 
به اشــتباه برخی از کارگردانان عنوان دراماتورژی را در 
کنار نام خودشــان می گذارنــد. درحالی که این تحلیل 
کارگردان محســوب می شــود. الان این کشفی بزرگ 
است و برخی داعیه این را دارند که دراماتورژی در این 
ســال ها اتفاق افتاده ولی این اتفاق در دهه ۴۰ اتفاق 

افتاده است؟ 
در تأییــد حرفتان بایــد بگویم دراماتــورژی در دهه ۴۰ 
انجام شده و دوم اینکه دراماتورژی به وسیله یک شخص 
نیست، بلکه فردی مانند ایرج زهری با شناخت و تسلط بر 
درام و تئاتر در کنار رکن الدین خســروی و گروه اجرائی اش 
این دراماتورژی را انجام داده اند که در دانش زبان، شناخت 
درام و ادبیات، فن و تکنیک تئاتر بســیار توانمند هســتند. 
گاهی هــم او به عنوان نویســنده دوم دارد عمل می کند و 
خطوط ضعف های یک نویسنده را با نگاه جدیدتر برطرف 
می کند. در اینجا بد نیست اشــاره ای از زبان یک کارگردان 
شــود که جایگاه بسیار بالایی را برای خودش تعریف کرده 
است و این را بارها و بارها از دهان استاد حمید سمندریان 
چه در محافل و چه در اســناد عمومی شــنیده و دیده ایم 
که رکن الدین خسروی را یکی از باهوش ترین کارگردان های 
زمانه خودش می شناسد؛ ضمن اینکه خسروی دو تا کار را 
برای ســمندریان بازی کرد. پیش از بازی در نمایش «پدر» 
به کارگردانی دکتر مهدی فــروغ، او ابتدا در نمایش دوزخ 
سارتر و بعد آندرای ماکس فریش به کارگردانی سمندریان 
بــازی کرد. ضمن آنکــه کارگردان جوانی بود اما داشــت 
کارگردانــی خودش را می کرد و بعــد از آن بازیگری اش را 
کم رنگ و کارگردانی اش را پررنگ می کند و من دارم توجهم 
را به ارتباط نزدیک خودم با رکن الدین خســروی می گذارم. 
اگر ما لبخند باشکوه آقای گیل را به عنوان یک نمونه، بعد 
از تحصیل در مدرســه تئاتر در لندن می بینیم، درواقع این 
دستاوردش را از این تحصیلات به نمایش می گذارد. او بعد 
از لبخند باشکوه آقای گیل دارد یک جریان حرکتی در درون 
اجرایش راه می اندازد که آن سیاه پوشان است که آنها عمق 
فاجعه فروپاشی خانواده گیل را با این نمونه تصویری بسیار 
ارزشمند بدون کمترین اغراق بیان می کنند و می شود گفت 
پویاترین اتفاق را در یک اثر دراماتیک دارد نشان می دهد و 
مــا همواره عمق فاجعه را در آن لحظاتی که این انتظار را 
می کشیم که پیش و پس از وقوع فروپاشی خانواده گیل را 
شاهد باشیم، نویدش را می دهد و درواقع سیاه پوش ها که 
تابوتش را در صحنه به حرکت درمی آورند، بیانگر آن است. 
این حرکت فقط اشــاره به یک مرگ نداشت، بلکه داشت 

یک فروپاشی کلان را به نمایش می گذاشت. 
شاید بشــود گفت دارد در اینجا بر لایه های ظاهری  �

اشراف پیدا می کند و فقط توجه 
به رئالیســم و پوســته ظاهری و 

عینیت متن ندارد؟ 
بدون شک! 

� گاهی حس می شــود وجه 
اکسپرسیونیستی را هم دارد که 
هم وجه آشــکار را دارد و هم 
وجه پنهان متن را ابراز می کند 
که با حرکت سیاه پوش ها دارد 
برای  کــه  می کند  کدگــذاری 
برجسته  دارد  هم  تماشــاچی 

می شود؟ 
اتفــاق بعدی در ایــن اثر این 
بود که شما نمی دیدی آکسسوار، 
اشیا و المان ها در داخل صحنه و 

در آنالیزکردن آنها حضور خلاقانه ای نداشته باشند. از یک 
خرگوش ســاده، از یک شیشه ای که شکسته می شد، از یک 
تابوت که درباره اش عرض کردم و بسیاری از فضاهایی که 
در ایــن نمایش نامه می دیدی چنین حالتی را ابراز می کرد. 
به لحاظ رخداد شــما یــک چهارپایــه ای را می دیدی که 
این چهارپایه در صحنه تبدیل می شــد بــه همان تابلوی 
معروف سیزیف که کره زمین را بر دستانش گرفته و بعدش 
مهرانگیز شروع می کرد از این تابلو نقاشی می کشید. اشیای 
صحنه تبدیل به تابلوهای نقاشــی می شد که هر مخاطب 

عام و خاصی با این تابلو ها ارتباط می گرفتند. 
این کار گویا سفر شهرستان هم داشته، در آنجا این  �

اجرا چگونه شکل می گرفت؟ 
این نمایش در ســفرهایی به شهرهای مختلف رفت و 
شما می توانستی ببینی که انگار از قبل رکن الدین خسروی 
اجرایش را برای بزرگ ترین سالن و کوچک ترین آنها رتوش 
می کرد بی آنکه کمترین لطمه ای را بخواهد به کار بزند. در 
ســالنی مثل فخرالدین اسعد گرگانی قرار می گرفتیم که از 
اســتانداردهای لازم برخوردار بود و بعد به سالنی در گنبد 
می رفتیم که کمترین حجم ممکن را داشت و از عمق پایینی 
برخــوردار بود و در بالاترین کیفیت برگزار می شــد. مثلا از 
گروه اجرائی می خواست نیمکت هایی را از مدارس بیاورند 
تا به عمق صحنه بیفزایند و از لطمه خوردن به میزانسن ها 
و حرکات بازیگران جلوگیری شــود. مسئله بعدی انضباط 
گــروه و دفاع از حق و حقوق آنهــا بود. چون اولین تجربه 
من بود، نمی دانم چرا باید اینها گفته شود. زمانی که او حق 
و حقوقم را بدون کم وکسری پرداخت کرد برخی اعتراض 
کردند چرا باید به این آدم تازه کار چنین دستمزدی بدهی؟ 
به راحت ترین شــکل می توانم گفته هایش را نقل کنم که 
می گفت: زحماتی که این جوان کشــیده و در جایگاهی که 
او قرار گرفته که اگر شــما بودید الان دستمزد چند برابری 
را تقاضا می کردید. او ضمن کارهای معمولش، بسیاری از 
این اشــیای صحنه را ساخته اســت و بعد رو به من گفت: 
اگر می خواهی با گروه ما باشی تنها راهش این است که در 
دانشکده قبول شوی و ما شهریورماه داریم متن جدیدی را 
به صحنه می بریم. این مسئله برایم آن قدر اهمیت داشت 
که نتوانم ارتباط با گروهش را از دســت بدهم بنابراین به 
فعالیت شــبانه روزی پرداختم. هم فعالیت هایم را دنبال 
کردم و چنان بستری را ســاختم که هم در دانشکده قبول 
شــدم و این را مدیون رکن الدین خســروی هستم چون او 
مرا در بازیگری به شکل ساده دنبال نمی کرد، بلکه اعتقاد 
داشت بازیگر باید دارای سواد آکادمیک باشد. دنبال دانش 
روز و اطلاعات روز باشــد که نه تنهــا از طریق مدرک که از 
طریق دنیای آکادمیک بتواند به دنیای پیرامونش نگاه کند 
و جلو برود و این اتفاق سومی بود که در زندگی ام بود. من 
در بین پنج هزار نفر که فقط ۱۳ نفر برای ورود به دانشکده 
انتخاب می شــدند، بهترین نمره عملی را آورده بودم. من 
بیــش از هــر هنرمندی بــا رکن الدین خســروی همکاری 
کــرده ام. چه روی صحنه و چه در پشــت صحنه... دومین 

کارم با او ابراهیم توپچی و آقابیک بود. 
نوشته ای از منوچهر رادین؟  �

بله... رادمنش فامیل اصلی اش است و رادین مستعار 
است... ابراهیم توپچی و آقابیک زمانی که به دستش رسید 
آن را پذیرفــت. اگــر از کلیت کار خوشــش می آمد رویش 
سرمایه گذاری و تمرکز می کرد. درحالی که ابراهیم توپچی 
و آقابیک را وقتی شــروع کردیم، از پایــان به اول آن را کار 
کردیم و این از کارهای خارق العاده ای اســت که رکن الدین 
خســروی انجام می داد. صحنه پنجم را هم باز براســاس 
ادلــه و فاکت منوچهر رادین در چــاپ بعدی اثرش آورده 
که این متن را مدیون آقای خســروی است. تابلوهایش به 
وســیله بداهه پردازی ما بازنویسی می شد و در آنجا آورده 
چه کســانی این تابلوها را می ســاختند. این نشان می دهد 
کارگــردان نباید به چارچوب های یــک نمایش نامه نویس 
بسنده کند چه آن نویســنده اکبر رادی باشد و نام آور و چه 
رادیــن که ضعف هایی هــم دارد. ایــن نمایش نامه واقعا 
می شود گفت بهترین تأثیری که روی من گذاشت، بازی های 
باشــکوهی که در لبخند باشکوه آقای گیل آقایان ایرج راد، 
محمدعلــی کشــاورز و محمد مطیــع، و خانم ها جمیله 
شیخی، آذر فخر، فریده صابری و آهو خردمند کردند و من 
جوانی بودم که به قول معروف، نقشی را بر من واگذار کرده 
بود که ترس و هول وولایی داشتم که در کنار این مجموعه 
بازی کنم اما از عهــده اش برآمدم چون باز هم نقش های 
سنگین تر و مسئولیت های بیشــتری را برعهده ام نهاد. این 
زمینه ســاز تداوم همکاری اســت که تا امروز تأثیراتش در 
من باقی اســت که الان می توانم درباره اش ســخن بگویم 
همچنیــن در ابراهیم توپچی و آقابیک هــم تأثیرات بازی 
باشکوه جمشید لایق، جعفر والی، عنایت بخشی، ایرج راد 
و محمدرضا کلاهدوزان هست. اینجاست سؤالی بعدی که 
از سوی جامعه هنری مطرح می شــد رکن الدین خسروی 
به آن پاسخ هنرمندانه و هوشــمندانه ای داد. خسروی به 
نســل جدید بها می داد و بارها در مطبوعــات اعلام کرده 
بــود این فرصت هــا را به جوان هــا در زمینــه بازیگری و 
نمایش نامه نویســی و دیگر حرفه ها بدهیم که هم از نسل 
بزرگ تر بیاموزند و هم تأثیر جوانی خود را بر کارها بگذارند. 

او درواقع به جنبه های آموزشــی گروه بها می داد  �
به واسطه اینکه پشتوانه بهتری شکل بگیرد؟ 

بســیار به این پشــتوانه معتقد بودند؛ برای همین من 
دوباره به گروه برمی گــردم و او نمایش نامه ای کار می کند 
به نام ســلام خداحافظ از آثول فوگارد. از دو بازیگر جوان 
دانشــکده هنرهای دراماتیک به نام قاسم سیف و مهوش 
آژیــر دعوت به کار می کند و آن را در انجمن ایران و آمریکا 
اجــرای عمومــی می کنند و در مطبوعات کشــور از هر دو 
چهره به عنوان چهره های درخشان تئاتر یاد می کنند. نکته 
دیگر اینکه او به نقد بسیار باور داشت و برای همین منظور 
از بســیاری از منتقدان بزرگ به دلیل دانششــان اســتفاده 
می کــرد. در آن زمــان یک شــب اختصــاص می یافت به 
منتقــدان که پس از اجرا نکات لازم را یادآوری می کردند و 
این تأثیر خودش را بر کار می گذاشــت و این رابطه دوسویه 
همواره در اجراهایش رعایت می شــد. بسیاری از منتقدان 
پیــش از اجرای عمومــی در کارهایش تأثیر می گذاشــتند 
به دلیل آنکه خســروی اعتماد به دانشــی داشت که این 

منتقدان از آن برخوردار بودند. 
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